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 ٦س تفسير سوره مبارکه فتح ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿ونَ أَن يرِيدي كُمبِعتا نونا ذَرذُوهأْختل انِمغإِلَي م ملَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميا سونبِعتقُل لَن ت اللَّه لُوا كَلاَمدب

قُل للْمخلَّفين من الأعرابِ  )۱۵كَذلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً (

إِن تتولَّوا كَما تولَّيتم  اتلُونهم أَو يسلمونَ فَإِن تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً وستدعونَ إِلَي قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد تقَ

من  و لاَ علَي الْمرِيضِ حرج لاَ علَي الأعرجِ حرج و لَيس علَي الأعمي حرج و )۱۶من قَبلُ يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً (

و عِ اللَّهطي و ارها الأنهتحن ترِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسيماً ( رذَاباً أَلع هذِّبلَّ يعوتن ينِ  )۱۷مع اللَّه يضر لَقَد

فَأَنز ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤالْمو هِملَيةَ عينكحاً قَرِيباً ( لَ السفَت مه۱۸أَثَاب( ةً  ويركَث انِمغم

ا وهذُونأْخيماً ( يكزِيزاً حع ۱۹كَانَ اللَّه(﴾  

که به عنوان فتح ياد شده است، جريان بيعت مطرح  ١»هيبيصلح حد«ان يبعد از جر» فتح« ٴن سوره مبارکهيادر 

گفتند:  ،که حضرت آا را دعوت کرده بود به طرف مکّه و سر باز زدند» صلح حديبيه«ر جريان اي دشد؛ عده

﴿الُنوا أَمنلَتغشا ا ولُوناينها بعد از اينکه ديدند وجود مبارک حضرت سالماً با يک فتح و پيروزي نسبي  ٢؛﴾أَه

                                                
١ .دامضا شد و در سوره فتح به آن اشاره شده است.  هيبي) و مشرکان مکه، در منطقه حداالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريپ ينب يبود که در سال ششم هجر يصلح مانيپ ه،يبيصلح ح

 يبه سو ار يگرفت شخص مي) تصماالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريند، پمواجه شد شيقر ينرهسپار مکه شده بودند با ممانعت مشرکعمره به جا آوردن مناسک حج  يمسلمانان که برا
 رضوان فراخواند، پس از مذاکراتي عتيمعروف به ب مانيي) مسلمانان را به پاالله عليه و آله و سلّم یل(صامبريپ ،يخبر قتل و عهيو شا فرستاده تيمبفرستد تا مذاکره کند، پس از عز شيقر

  .بسته شد هيبيحدصلح  نمايسرانجام پ ينطرف ينب
  .١١. سوره فتح، آيه٢
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ها شد، گفتند ما هم در اين صحنه نصيب مسلمانبرگشت و عازم جريان خيبر بود و در خيبر فاتح شد و غنائمي 

اي از غنائم نداريد. چند سؤال شرکت کنيم و از غنائم استفاده کنيم که دستور رسيد شما حق شرکت نداشته و ره

اي که ها و محروميت عدهمربوط به مطالب قبلي بود، آا را بازگو کنيم تا تتمهٴ مسئله فتح خيبر و پيروزي مسلمان

  شود.روشن  ندبود ١﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿افق بودند يا من

که ما توضيح  ﴾نذيراً مبشراً و إِنا أَرسلْناك شاهداً و﴿آيه هشت آمده است: » فتح«در همين سوره مبارکهٴ 

وره س .همين مطلب مبسوطاً گذشت ٤٥آيه » احزاب«مبسوطي در اين زمينه نداديم، براي اينکه در سوره 

بيان جا آن، اين بحث  مبسوط ﴾نذيراً مبشراً و أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً و يا﴿اين است:  ٤٥آيه » احزاب«

  شد.

  ناروايي حمل تقاضای ياری دين خدا در دعا بر حسادت

و اجعلْنِي ممن تنتصر «کنيم: مطلب ديگر درباره سؤالي است که در دعاي ماه مبارک رمضان به خدا عرض مي

اين از سنخ حسادت و رقابت نامطلوب نيست که ما بگوييم که چرا خدا دين  ٢،»بِه لدينِك و لَا تستبدلْ بِي غَيرِي

شخصي مشکل  نکند! دعاها چند قسم است، يک وقترا به دست ما ياري بکند و به دست ديگري ياري 

و مانند آن؛ » رب اغْفر لي«کند: با ضمير متکلم وحده دعا مي يمار هست يا مديون هست کهخصوصي دارد، ب

طبع اولي دعا  ،و امثال آن؛ اما در مسائل اجتماعي» و لمن يکُونُ حق لأَولَادي و«کند: گاهي خانوادگي دعا مي

شد، اين دعايي که در تعقيبات نمازهاي ماه مبارک ها بامسلمان اين است که براي جامعهٴ اسلامي و براي کلّ

همه اينها به نحو قضيه  ٣،...»اللَّهم  اللَّهم اشف كُلَّ مرِيض«آا موجبه کلّيه است:  شود، همهرمضان خوانده مي

                                                
 .٦٠. سوره احزاب، آيه١

  .٥٦٨، ص٢. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج٢
  .٢٢٣البلد الأمين و الدرع الحصين، ص .٣
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کند و موجبهٴ کليه است و اختصاصي به بعض ندارد؛ اما در بعضي از موارد است که ذات اقدس الهي ديد مي

آورد که دين را برد و يک عده ديگري را ميفرمايد اگر شما دين خدا را ياري نکرديد، خداي سبحان شما را ميمي

مٍ فَسوف يأْتي اللّه بِقَو﴿آن وقت  ١،﴿إِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثالَكُم﴾به دست آا ياري کند: 

و مهبحي هونبحاز اين قبيل است يا  ٢﴾ي﴾ثالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتاز اين قبيل است.  ﴿إِنْ ت

ما در چنين فضايي به ما دستور دادند که بگوييم: خدايا! مبادا ما جزء کساني باشيم که دين تو را ياري نکنيم، تو 

  را از بين ببري و يک گروه ديگر بياوري که دين را ياري کنند. 

يک وقت است که دعاها شخصي است، يک؛ يک وقت است قضيه خاصي در »: فتحصل أنّ هاهنا اموراً ثلاثة«

 آن هم همان دعاهاي تعقيب ماه مبارک رمضان است کار نيست، آن دعاها هم به صورت موجبهٴ کليه است که نمونه

که همه قضيه موجبهٴ کليه است، اين  »اللَّهم اكْس كُلَّ عريان« و »اللَّهم أَشبِع كُلَّ جائعٍ« ،»اللَّهم اشف كُلَّ مرِيض« که

دو؛ بخش سوم اين است که فضا يک فضاي خطرناک و ديدآميزي است که انسان در معرض آزمون الهي است! 

دارد، شما را ار را انجام بدهيد، اگر اين کار را انجام نداديد خدا دست از دين خود برنميخدا فرمود شما بايد اين ک

﴿إِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا  :کندآورد و دين را به دست آا آباد ميبرد، يک عده ديگر ميمي

﴾ثالَكُملْ بِي «نوراني وارد شده است که ، در چنين فضايي اين دعاي أَمدبتسلَا ت و ينِكدل بِه رصتنت نملْنِي معاج و

  ، اين هم مربوط به آن دعاي نسبي است.»غَيرِي

  تقويت قول چهارم از اقوال چهارگانه در تفقّه قليل منافق

                                                
  .٣٨. سوره محمد، آيه١
  .٥٤. سوره مائده، آيه٢
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» رابع«وجه » أقوي الوجوه«، اين چهار وجه داشت که ﴾لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً﴿مطلب ديگر درباره اينکه فرمود: 

ها فهمند و بعضييعني اينها بعضي از مطالب را مي ؛﴾لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً﴿گانه قبل اين است که بود؛ آن وجوه سه

ن است که سطح فهمند؛ وجه سوم ايفهمند و اکثري اينها نميفهمند؛ وجه دوم آن است که بعضي از اينها ميرا نمي

فهمند و ظاهر آنچه را که سيدنا فهم اينها و ادراک اينها پايين است، اينها فقط بديهيات و چيزهاي ساده را مي

ل و وجه دوم مورد قبول وجه او ﴾لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً﴿الاستاد(رضوان االله عليه) پذيرفت، اين وجه سوم است. 

تر از همه وجه چهارم است که در بحث ديروز که شايد بد نباشد؛ اما دقيق ايشان نيست، همين وجه سوم است

لاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاّ ﴿کرده است و آن آيه اين است که منافق  بر روايتي بود که خود روايت احيااشاره شد، برا

 :ديني ندارد اصلاًلي که منافق جا فهم است! منافقين کم به ياد خدا هستند، در حاجا ذکر است و اينآن ١،﴾قَليلاً

﴿انلاِْيمل مهنم بأَقْر ذئمولْكُفْرِ يل ماصلاً خدا را قبول ندارد تا ـ چه کم و چه زياد ـ  منافقدر چنين شرايطي  ٢،﴾ه

ن به ياد خدا باشد. در روايات اين نکته هست که منافق جز براي دنيا به ياد خدا نيست، چون در حضور ديگرا

 ٤، سه.﴾لاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاّ قَليلاً﴿اين دو؛ پس اينها  ٣،﴾قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ﴿است و فقط براي دنياست، اين يک؛ 

آيد و براي اين يک دقّت معصومانه لازم است، چون هايي است که کمتر به ذهن انسان مياين واقع جزء نکته

، ﴾لاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاّ قَليلاً﴿ق خدا را قبول ندارد تا به ياد خدا باشد! آيه که دارد برهان اين است که اصلاً مناف

  قبول ندارد! خدا را او ،براي اينکه منافق اصلاً چه کم چه زياد، کافر است ،جا اين اشکال هستآن

  جا منظور است؟پرسش: آيا ذکر ظاهري اين

                                                
 .١٤٢. سوره نساء، آيه١

 .١٦٧. سوره آل عمران، آيه٢

 .٧٧. سوره نساء، آيه٣

من ذَكَر اللَّه عز و جلَّ في السر فَقَد ذَكَر اللَّه كَثيراً إِنَّ و في الكافي بإسناده عن أَبِي الْمغراءِ الْخصاف رفَعه قَالَ قَالَ أَمير الْمؤمنِين علَيه السلَام «؛ ١٢١، ص٥الميزان في تفسير القرآن، ج. ٤
افنلالْمج و زع فَقَالَ اللَّه ري السف هونذْكُرلَا ي ةً ولَانِيع ونَ اللَّهذْكُروا يكَان ينيلًا﴿ قإِلَّا قَل ونَ اللَّهذْكُرلا ي و اسنَ النراؤأقول: و هذا معنى آخر لقلة الذكر لطيف. ﴾ي.«  
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قُلْ متاع الدنيا ﴿است، اينکه براي آخرت نيست! و دنيا هم » للدنيا«يد گوپاسخ: بله! منافق وقتي که ذکر مي

د، مگر همين سه ـ چهار وجهي آم، اين مطلب به ذهن نميو اگر نبود اين تفطّن و دقّتي که در روايت هست ﴾قَليلٌ

است فهمند، چيزي که اُخروي را مي طور است! اينها فقط مطالب دنياجا هم همينجا ذکر کردند؛ الآن اينرا که اين

است! اين شدني  ٢﴾رجع بعيد﴿اين  ١،﴾أَ إِنا لَفي خلْقٍ﴿افسانه است  ،گويند قصه استپندارند، مياينها معدوم مي

لين است! کسي که فکرش اين زنند! اين ـ معاذاالله ـ اساطير اواي است که اينها مينيست! اين چه حرف افسانه

کند و ئله قيامت و شت و جهنم و اينها اسطوره و افسانه است، او اصلاً چيزي در اين زمينه درک نمياست مس

گويند که ما با شما باشيم، براي دنياست و همين براي ها در جريان فتح خيبر و مانند آن مياگر احياناً به مسلمان

  غنيمت است.

  ر خيبرممکن نبودن تغيير کلام خدا با حضور منافقين د

خواهيد کلام خدا را عوض ، شما مي﴾لَن تتبِعونا كَذلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ﴿مطلب ديگر اين است که فرمود: 

بکنيد! چون خدا به پيغمبرش(صلي االله عليه و آله و سلم) وعده داد و فرمود اينها اهل اينکه دين را ياري کنند و 

طور به وجود مبارک پيغمبر(صلي االله اين ٨٣آيه » توبه«ستند. در سوره مبارکهٴ در صحنه نبرد حضور پيدا کنند ني

سوره  ٨٣جا هم در ذيل همين آيه ، آن﴾فَإِن رجعك اللّه إِلَي طَائفَة منهم﴿عليه و آله و سلم) وحي شد، فرمود: 

رجع يرجِع «است » رجوع«آن دو باب دارد؛ يک باب لازم دارد که مصدر » رجع«گذشت که اين » توبه«

جا دارد که اين». ارجاع بعيد«؛ يعني ﴾رجع بعيد﴿است » رجع«و يک باب متعدي دارد که مصدر آن » رجوعاً

﴿اللّه كعجکه اين از  ﴾فَإِن ر»يرجِع عجمصدرش » ر»جع؛ لذا متعدي است. »رجوع«است و نه » ر﴿ كعجفَإِن ر

                                                
 .١٠؛ سوره سجده، آيه٥. سوره رعد، آيه١

 .٣ه ق، آيه. سور٢
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اينکه وجود مبارک پيغمبر فرمود اصلاً شما ما ، ﴾ي طَائفَة منهم فَاستأْذَنوك للْخروجِ فَقُل لَن تخرجوا معي أَبداًاللّه إِلَ

گويد؟ اين علم غيب است! اين را ذات اقدس الهي به حضرت اعلام کرد، حالا اينها کنيد، از کجا ميرا ياري نمي

خواهيد کلام خدا را تغيير بدهيد، امثال خيبر حضور پيدا کنند، آيه نازل شد شما مي خواهند در فتح خيبر ومي

گويد اين کار مي ،خواهيد بکنيد و کار بدي است که ي از منکر بکنداصلاً شدني نيست! نه اينکه اين کار را مي

شود که در راه شما پيدا مي آييد، اگر هم حرکت کنيد مشکلي برايشدني نيست، چون خداي سبحان فرمود شما نمي

إِنكُم رضيتم ﴿ براي اينکه ،﴾لَن تقَاتلُوا معي عدواً فَقُل لَن تخرجوا معي أَبداً و﴿مانيد. وقتي که خدا فرمود: مي

ةرلَ مأَو ودحالا  ﴾بِالْقُع﴿ينفالالْخ عوا مدهايتان بنشينيد اين حالا در خانه ها و مردهاي پيرشما با زن ١،﴾فَاقْع﴿و 

يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعهاست! براي همين ٢﴾ق﴿ينفالالْخ عخواهند با آمدنشان در جريان براي اينهاست! اينها مي ﴾م

ت: فتح خيبر کلام خدا را عوض بکنند، چند وجه براي تبديل کلام الهي ذکر شده است که يکي از آا همين اس

﴿اللَّه لُوا كَلاَمدبونَ أَن يرِيدما از خودمان علم غيب نداريم که بگوييم شما توفيق آنکه بعد توبه کنيد را نداريد و ﴾ي ،

ـ کساني نيستيد که دين را ياري کنيد، چون ذات اقدس الهي فرمود و من هم به  منافق آييد، شما ـ اين چند نفرنمي

خواهيد ، حالا شما مي﴾لَن تقَاتلُوا لَن تخرجوا معي أَبداً و﴿به اينها بگو که  ﴾فَقُل﴿ود شما اعلام کردم؛ خدا فرم

برخلاف حرف خدا عمل کنيد؟ شدني نيست، نه اينکه معصيت است! يک وقت است کسي برخلاف شرع عمل 

ر، دستور تشريعي است؛ ستوگوييم برخلاف دستور خدا عمل کرده است، چون آن دکند که ميکند و غيبت ميمي

خواهيد غيب کرد، فرمود اينها کساني نيستند که دين را ياري کنند، حالا شما مي» إخبار«خدا  اما يک وقت

                                                
 .٨٣. سوره توبه، آيه١

 .٤٦. سوره توبه، آيه٢
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يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلاَم ﴿کرديم! اين ياری خواهيد بياييد، يعني ما دين را سازي کنيد و براي غنيمت ميصورت

شوند. ياست که موفق نم﴾ اللَّه  

  تفاوت ذکر نام مردم مدينه و اعراب متخلّف از همراهی در قرآن     

بعد در جمع اينها ـ اينها گروه فراواني بودند، جمعيت مدينه که هزار و چهارصد يا هزار و پانصد نفر نبود، در 

ها ير قرآن در اين بخشآمدند، تعبجريان فتح مکّه چند برابر حضور پيدا کردند ـ قسمت مهم اين کساني که نمي

سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ ﴿چنين هستند؛ آيه يازده اين است: اين ١﴾من الأعرابِ و﴿نسبت به آا اعراب است، فرمود: 

ستايد که فرمود: برد و اهل مدينه را با اجلال و تکريم مي. خود مدينه را قرآن کريم با احترام نام مي﴾من الأعرابِ

﴿هِمإِلَي راجه نونَ مبحمردم مدينه مهاجران را دوست دارند  ٢،﴾ي﴿و و لَي أَنفُسِهِمونَ عرثؤي  كَانَ بِهِم لَو

هاي خود آدم؛ يعني آن مقداري که براي آدم لازم هست، اين يعني جزء مختصات ويژگي ﴾خصاصةٌ﴿، ﴾خصاصةٌ

کند، اين فقير است و نيازمند است، به هر حال يک مختصر قوتي يه مي ؛ کسي که»خصاصة«گويند را مي

؛ جزء مختصات و نيازهاي ﴾لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و و﴿فرمايد: اوست. اين آيه مي» خصاصة«

ه مورد حاجت و مورد نياز آاست را هم به اين آنچ ؛»حاجةو لَو كَانَ بِهِم «فقر و حاجت دارند  جا کهآا، آن

آن » استئثار«آن است که کسي ديگري را بر خود مقدم بدارد و » ايثار«دهند؛ اينها اهل ايثار هستند. مهاجرين مي

، ﴾يحبونَ من هاجر إِلَيهِم﴿دوست هستند د. فرمود مردم مدينه اولاً مهاجراست که خود را بر ديگري مقدم بدار

؛ خودشان اگر حاجت داشته باشند، مهاجرين را بر خود ﴾لَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ يؤثرونَ علَي أَنفُسِهِم و و﴿ثانياً 

آيات ديگر مطرح که در  ٣﴾نِفَاقاً الأعراب أَشد كُفْراً و﴿برد؛ اما با احترام نام ميقرآن دارند، اين مردم را مقدم مي

                                                
 .٩٩و  ٩٨. سوره توبه، آيات١

 .٩. سوره حشر، آيه٢

 .٩٧. سوره توبه، آيه٣
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ها و امثال آا که از تمدن ديني دور هستند، از آا ها و بيابانيو بيگانه ١غير از عرب هستند! آن بدوهااست، آا 

  .ياد کرده است﴾ من الأعرابِ﴿به عنوان 

  امکان وجود افراد قابل توبه در ميان متخلّفين از همراهی پيامبر

آيد نه از عرب؛ و در آيات بعدي هم از اعراب سخن به ميان مي ﴾ابِسيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الأعر﴿فرمود:  

بودند، يک عده بودند که احکام دين هنوز براي آا ﴾ لاَ يفْقَهونَ إِلاّ قَليلاً﴿شود که يک عده بودند که معلوم مي

طور نبودند! و در آيه اينها که آن فتاده بود، لکن ممکن بود در بين اينها افرادي باشند که قابل توبه باشند، همهيجا ن

اي کرد و فرمود: طور هستيد! خطاب به عدههم نفرمود که به نحو موجبهٴ کليه همه شما اين» توبه«سوره مبارکه  ٨٣

، ولي ﴾اللَّهيرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلاَم ﴿فرمود:  ،خواستند در فتح خيبر شرکت کنند. اينها مي﴾لَن تخرجوا معي أَبداً﴿

  در جمع اين مردم کساني بودند که قابل توبه، هوشياري، بيداري، تبشير و إنذار بودند. 

  دعوت پيامبر از متخلّفين تائب به جبران گذشته با حضور در جنگ آينده

، باز سخن از ﴾قُل للْمخلَّفين من الأعرابِ﴿فرمود اگر بخواهيد برگرديد راه باز است، جنگي ما در پيش داريم 

است يا  ٣»هوازن«است يا  ٢»ثقيف«، حالا يا ﴾ستدعونَ إِلَي قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد﴿اعراب است! به آا بفرما: 

ها بود؛ فرمود يک قوم را احتمال دادند يا جريان تبوک بود که براي رومي» ايران«ها هست، برخي» روم«

؛ يا جنگ يا ﴾تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ﴿ا با آا درگير هستيم که دو راه دارد: نيرومندي با ما درگير هستند و م

                                                
 .و شروع و آغاز و ابتدا يزيل از هر چاو :)اللغات اثي(غ ؛و آغاز ) ابتدا [بَ د و] (از بدء عربينامه دهخدا، بدو: . لغت١

ها و داشت که جنگ» مالک بني«و » احلاف«دو طائفه مهم  لهيقب نيعرب بود که مردمش در طائف و اطرافش سکونت داشتند. ا تيو پرجمع ومنديرشهور و نم لياز قبا فيثق. ٢
در ماه شوال  )و آله و سلم هياالله عل يصل(داشت. رسول خدا قمعروف لات به آنان تعل پرست بودند و بتخانهمشرک و بت فيداده بود. مردم ثق يآا رو ينب ياريبس يداخل ينبردها

  .شد يمنته لهيبا آنان کرد که به شکست آن دو قب جنگ سختي ينرفت و در منطقه حن فيهوازن و ثق لهيه به جنگ قبپس از فتح مکّ يقمر يسال هشتم هجر
آنان به شمار  نيمنبه بن بکر از مشهورتر بن بکر و بني هيمعاو سعد بن بکر، بني داشت که بني فراواني يهاهيرت لهيقب نيبود. ا انياز تبار عدنائ لانيع سيق فهياز طا يالهيهوازن نام قب. ٣
بود که در بازار عکاظ قرار » جهار«شان بت نيترپرست بودند؛ مهمبت ي. آنان مردمودشان بمهم يهايناز سرزم ينسکونت داشتند و حن نيم کي. آنان در منطقه نجد نزدآمدنديم
  .شتدا
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اسلام! اينها اهل کتاب نيستند که سه راه باشد؛ يا جنگ باشد يا جزيه باشد يا اسلام! اينها اهل کتاب نيستند، لذا 

هم در معرض خطر اينها هستيم و اينها را بايد  هستند دو راه بيشتر ندارند: يا اسلام يا مبارزه! ما چون کافر حربي

  سرجايشان بنشانيم. 

  اخبار قرآن از نتيجه اطاعت و سرپيچی در جنگ آينده

. ﴾يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً﴿شود توبه کردند که آمدند، معلوم مي بعد؛ اگر اينها در آن صحنه ﴾فَإِن تطيعوا﴿

؛ ﴾كَما تولَّيتم من قَبلُ﴿؛ اگر نيامديد ﴾إِن تتولَّوا و﴿دهد. اما اَجر حسن خدا به شما مي ؛ اگر آمديد﴾فَإِن تطيعوا﴿

يعذِّبكُم عذَاباً ﴿هاي ديگر هم حضور پيدا نکرديد شرکت نکرديد و در آزمون» صلح حديبيه«قبلاً هم در جريان 

، در آيه شش همين ﴾غَضب اللَّه علَيهِم و﴿ل درباره آا فرمود: . اينها گروهي هستند که در چند آيه قب﴾أَليماً

 الْمشرِكَات الظَّانين بِاللَّه ظَن السوءِ علَيهِم دائرةُ السوءِ و الْمشرِكين و الْمنافقَات و يعذِّب الْمنافقين و و﴿سوره فرمود: 

؛ اينها اگر دوباره بر همان عناد خودشان پافشاري ﴾ساءَت مصيراً أَعد لَهم جهنم و لَعنهم و يهِم وغَضب اللَّه علَ

ها را براي اينها باز گذاشتيم و براي اينکه ما تمام راه»! ضعيف الايمان«شود که منافق هستند، نه کردند، معلوم مي

جده همين سوره مبارکه است، فرمود آا که در برابر آيه ه ﴾غَضب اللَّه علَيهِم﴿اين هم امتحان اخير بود. اين 

رضي اللَّه ﴿، پس يک عده هستند که ﴾لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك﴿بيعت کردند: » تحت الشجرة«

مهنه هم  ١﴾عاللَّ﴿هستند و يک عد بغَضهِملَيع ه مي ﴾هباشند؛ يک عد﴿هِملَيوبِ عضغه  ٢﴾الْمهستند و يک عد

  . ﴾لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين﴿باشند، مي ٣﴾مرضياً﴿هم 

   ادعای فخر رازی بر نبود منافق بعد از پيامبر و استفاده علامه طباطبايي از آن

                                                
 .٢٢. سوره مجادله، آيه١

 .٧. سوره فاتحة، آيه٢

 .٥٥. سوره مريم، آيه٣
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از رحلت پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) هيچ منافقي بر مذهب اهل سنت گويد که بعد جا فخر رازي مياين

دارد که آن بيان تا حدودي  البلاغهجدرست هم هست! يک بيان نوراني حضرت امير در  ١باقي نمانده است،

خيلي بازتر کرده است و آن عصاره بيان اين  ٢الميزان مبسوط است، ولي سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) اين را در

است که بخش قابل توجهي از مردم صدر اسلام منافق بودند، به دليل اينکه در جريان جنگ اُحد بخشي از اينها 

در کنار دره » ليلةُ التبوک«اي از اينها هم در جريان آن شرکت نکردند و عده» صلح حديبيه«شرکت نکردند، در 

مانند و حضرت را ترور کنند که موفق نشدند؛ همه اين منافقيني که در اين همه آيات ره شتر حضرت را بِايستادند ک

بدترين  منافق بودند که حتي حاضر شدند با دهد که گروهي از مردم آن سرزمين در صدر اسلامهست، نشان مي

ليه و آله و سلم) را متهم کنند که از اين را دامن بزنند و همسر پيغمبر(صلي االله ع» إفک«آن  ،شرميِ اجتماعيبي

» إفک«در همين قصه » نور«جا هم حاضر شدند که آيه يازده به بعد سوره مبارکه رسوايي بدتر نبود! تا اين

ها يا جاسوسي نسبت به پس هر کاري از دست اينها برآمد کردند؛ هم در جاسوسي نسبت به يهودي ٣است،

گفتند که شايد اوضاع برگردد پيش آمد، فوراً به طرف کفّار گرايش داشتند؛ اينها مياي مشرکين تا همين که حادثه

فَتري الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم ﴿و نظام اسلامي شکست بخورد ما چرا آسيب ببينيم! اين حرف بود: 

ي اللّهسةٌ فَعرائا دنيبصي أَن تشخقُولُونَ ني  فُسِهِمي أَنوا فرا أَسلَي موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَن ي

ينمادگيريد؟ اينها بودند! استدلال حضرت مشرکين تماس مي اي پيش آمد بافرمود چرا حالا تا حادثه ٤؛﴾ن

کردند و بخش  ختند و تا هر جا که مقدورشان بود اقدامامير(سلام االله عليه) اين است که اين گروه با پيغمبر نسا

                                                
ين إِذْ يبايِعونك تحت لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِ﴿عاد إلى بيان حالهم و قال:  ﴾إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه﴿ثم لما بين حال المخلفين بعد قوله «؛ ٧٩، ص٢٨مفاتيح الغيب، ج. ١

ي قُلُوبِهِمما ف ملفَع ةرجمن الصدق كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض  ﴾الش﴿هِملَيةَ عينكلَ السزالموت و فيه معنى لطيف يحتى بايعوا عل ﴾فَأَن.« 

 ».اق في صدر الإسلامكلام حول النف«؛ ٢٨٨ـ  ٢٨٧، ص١٩الميزان في تفسير القرآن، ج .٢

  .﴾ظيمكبره منهم لَه عذَاب ع ينهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ و الَّذي تولَّإِنَّ الَّذين جاءُوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لاَ تحسبوه شراً لَكُم بلْ هو خير لَكُم لكُلِّ امرِئٍ م﴿؛ ١١. سوره نور, آيه٣
 .٥٢. سوره مائده، آيه٤
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ل؛ بعد از رحلت حضرت و تبديل غدير به سقيفه، همه هم درباره منافقين است، اين اصل او وسيعي از آيات مدنی

گويد که بعد از ها برطرف شد و ما ديگر منافق در مدينه نداشتيم! فخر رازي هم در ذيل همين آيه مياين کارشکني

لت پيامبر روي مذهب اهل سنت هيچ منافقي نبود، به حسب ظاهر هيچ کارشکني نبود! آا که با پيغمبر رح

دهد، اين است که يا بايد با بياني که سيدنا الاستاد توضيح مي البلاغهجنساختند، با سقيفه ساختند! حضرت در 

ت! دفعتاً توبه کردند و مثل سلمان و اباذر شدند، اين ردند، اين که نيسبگوييم اين جمعيت کثير از منافقين دفعتاً م

؛ با حکومت ساختند، با سقيفه ساختند و ديگر »کما هو الحق«ها ساختند ايهم که نيست! با سقيفه و باند سقيفه

 ناسال«ذيل اين جمله است که  البلاغهجکردند؛ مخصوصاً با عثمان و مانند اينها. اين بيان حضرت در کارشکني نمي

عم لُوكا الْمينالد ه زيادي هم راه مي ١؛»وروند! اينکه سعدي گفت: افتند دنبالش ميهر جا قدرت است يک عد

. سيدنا »و الدنيا الْملُوك مع الناس«آن در اين جمله نوراني حضرت امير است که  ريشه ٢»ملُوکهِم نِيد يالناس عل«

اين را خوب باز کردند که اين همه منافقين کجا رفتند؟ فخر رازي هم اقرار دارد که بعد از  الميزاندر  الاستاد

ردند؟ اينکه نيست! همه اينها دفعتاً برگشتند رحلت حضرت ما منافق نداشتيم، منافق نداشتيم يعني همه اينها دفعتاً م

 مع الناس« فرمود: با سقيفه ساختند؟ بله حق است؛ لذا و مثل سلمان و اباذر شدند، اين هم که نيست! همه اينها

لُوكا الْمينالد و« .  

  بيان سيدالشهداء در ناپايداری مردم در امر دين

طور هستند: الشهداء(سلام االله عليه) براي همه ما آزمون است، فرمود اکثري مردم ايناين بيان نوراني سيد

»اسالن نالد بِيدعقلَع ينالد ا وچقدر اين بيان شيرين است!  ٣،»ي»هِمتلَي أَلْسِنع قلَع ينالد ها دينشان دين ! خيلي»و

                                                
 .٢١٠. ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه١

  .هديباچ ،گلستان سعدي. ٢
  .٢٤٥. تحف العقول، ص٣
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در فضاي کام و  ،اين آدامس مادامي که مختصر لذّت دارد ؛الآن آدامس است ،بود ١»کيصطم«قبلاً  !آدامسي است

عبِيد الدنيا و الدين  الناس«اندازند دور. ميو کنند ف ميوقتي به صورت يک پوست درآمده ت ،گرددن مياده

قاست. » ما تلعق به الالسن» «لَعق«، »لَع»هِمتلَي أَلْسِنع قلَع ينالد وا  وصحفَإِذَا م مهايِشعم ترا دم هوطُونحي

  بسياري از مردم اسلام آا اسلام آدامسي است!  يااکثري و  ؛»بِالْبلَاءِ قَلَّ الديانون

  ضرورت تقاضای ثبات قدم در امر دين از خدای سبحان

گيريم مستحب است هنگام اين است که استقرار در دين، و تثبيت در دين را تذکر دادند! هر وضويي که مي

جا جا وقتي انسان ثابت قدم است که اينيامت! آننه يعني صراط مستقيم ق ٢،»الصراط علَي ثَبتنِي«مسح پا بگوييم: 

کنيم بکنيم، بعد از صراط و پل صراط جا هر کاري ميدر صراط مستقيم ثابت باشد. اين دعا اين نيست که ما اين

ي و الدين لَعق علَ«جا رفتيم به سرعت عبور بکنيم. جا در صراط مستقيم باشيم که آنبه آساني بگذريم! يعني اين

هِمتأَلْسِن مهايِشعم ترا دم هوطُونحاين طبع دنياست! انسان بايد اين را طوري مديريت کند که نه خودش »ي ،

، البته يک عده وجود دارند که »يحوطُونه ما درت معايِشهم«گرفتار اين وضع بشود و نه گرفتار کساني بشود که 

   . هست» هوازن«است يا » ثقيف«اي کساني که قابل توبه بودند فرمود راه باز است، ديگر هستند؛ بر قابل توبه

   بودن قرآن» أحسن القَصص«تبيين معنای 

نحن نقُص ﴿اينها جزء امور تاريخي است که قرآن به آا اعتنايي دقيق ندارد، اين يکي از نکاتي که فرمود: 

منصوب  ﴾أَحسن الْقَصصِ﴿مصدر است؛ اين » قَصص«که اين » أحسن القصص«ه ن ٣،﴾علَيك أَحسن الْقَصصِ

نحن ﴿در جميع مطالب، نه قصه يوسف(سلام االله عليه)!  ﴾نحن نقُص علَيك﴿است تا مفعول مطلق نوعي باشد، 
                                                

کندر « ،»يروم يمصطک« ،»يمصطک: «يهابا نام طب سنتي يهاخوانده شده است. در کتاب »هيک«، »رماست«، »رماس: «يهابه نام ياست که در فارس يزرد رنگ نييزر هيرش. ١
  .ذکر شده است »يعلک روم« و »يمستک« ،»يروم

 .٤٣، ص١. من لا يحضره الفقيه، ج٢

 .٣. سوره يوسف، آيه٣
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قُصترين روش آن نقل ميهايي که در قررساند؛ ما تمام قصههم فعل مضارع است و هم استمرار را مي ﴾ن کنيم به

است به فتح » قَصص«نيست، بلکه » قصص«لاً است! او ﴾أَحسن الْقَصصِ﴿کنيم، نه اينکه قصه يوسف نقل مي

؛ ما ترين »قَصصاً أحسن نحن نقُص علَيك«است، مصدر است، مفرد است و مفعول مطلق نوعي است » قاف«

ين روش قصه هم اين است که راست باشد، حکيمانه باشد، چيزي که دخيل نيست و روش قصه را داريم و تر

اي بود، چه زماني بود و چه جا چه قبيلهکنيم؛ حالا اينجزء فضولات صحنه تاريخي است آا را اصلاً نقل نمي

باشد، چه » هوازن«چه کنيم! حالا نقل نميرا هاي علمي، ما اينها هاي تاريخي است نه بحثمکاني بود، اينها بحث

ها گفتند ايران باشد؛ چه زمان ما باشد و چه زمان بعد از ما باشد و چه اينکه برخي» روم«باشد، چه » ثقيف«

باشد، به هر حال جنگي با کفّار غير اهل کتاب در پيش هست که دو راه هم بيشتر ندارد؛ اگر شما در آن صحنه 

فَإِن ﴿کند پذيرد و اجر شما را اعطاء ميخداي سبحان توبه شما را مي ، آن وقت﴾فَإِن تطيعوا﴿حضور داشتيد 

و مانند آن » صلح حديبيه«اما اگر اعراض کرديد، چه اينکه قبلاً هم در جريان  ؛﴾تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً

لاَ  لاَ علَي الأعرجِ حرج و علَي الأعمي حرج و لَيس﴿، البته در اين جنگ ﴾يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً﴿اعراض کرديد 

جررِيضِ حلَي الْمبر اينها حرجی نيست. ﴾ع ،  

   تفسير عقلی و عرفانی چگونگی رسيدن به اطاعت خدا با اطاعت رسول

وضع  ﴾من يتولَّ يعذِّبه عذَاباً أَليماً لأنهار ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها ا من يطعِ اللَّه و و﴿عمدهٴ در 

جاها که دارد اگر کسي مطيع پيامبر است مطيع خداست، اين دوگونه اما در اين ؛آن تبشير و أنذار روشن است

گوييم رسول از آن جهت که رسول است پيام تفسير دارد که بين اينها هم خيلي فرق است؛ يک وقت است ما مي

بما انه «اين حق است، براي اينکه رسول  ١﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه﴿رساند، اين حق است: دا را ميخ

                                                
 .٨٠. سوره نساء، آيه١
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گونه از رساند؛ يک وقت است که اينجز پيام الهي چيزي ديگر نمي ١،﴾ما ينطق عنِ الْهوي﴿براساس » رسول

اند، فرمود بنده نقل کرده ٣فَريقين را که اين حديث» قُرب نوافل«در  کنيممي حلّ ٢»قُرب نوافل«آيات را براساس 

شود شود محبوب و او ميشوم محب، او مي؛ من مي»لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة حتي أُحبه«شود من به من نزديک مي

به معناي فاعل است و در » فعيل«اين  لاست در درجه او» حبِيب اللَّه«وجود مبارک حضرت که ». حبيب االله«

به معني مفعول است؛ او محب خدا بود، بعد محبوب خدا شد، وقتي محبوب خدا شد ذات » فعيل«درجه دوم همين 

ل که ممنوع است و نه فصل دوم که ممنوع است؛ يعني است، نه فصل او» منطقة الفراغ«اقدس الهي در فصل سوم که 

كُنت ... لسانه الَّذي ينطق بِه «ذات که عين ذات است نه، در مقام فعل و تجلّي و ظهور  در مقام ذات نه، در صفات

کند، آن در اين فصل سوم فعل خدا در دست پيغمبر(صلوات االله و سلامه عليه) ظهور مي». و يده الَّتي يبطش بِها

معناي آن خوب  ﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه﴿شود، خوب روشن ميمعناي آن  ٤﴾يد اللَّه فَوق أَيديهِم﴿وقت 

اما يکي براساس قرارداد عقلايي و  ؛شود؛ اما بين اين دو تفسير خيلي فرق است؛ هر دو حق استروشن مي

  .شودشود و يکي هم براساس مشاهدات عرفاني معنا مياجتماعي معنا مي

  مؤمنان از پيامبررضايت الهی ثمره اطاعت 

                                                
  .٣. سوره نجم, آيه١
ءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة اربتي و ما تقَرب إِلَي عبد بِشيقَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمح«؛ ٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢

و بِه رصبي يالَّذ هرصب و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبي أُحتح م و هتطَيأَلَنِي أَعإِنْ س و هتبانِي أَجعا إِنْ دبِه شطبي يالَّت هدي و بِه قطني يالَّذ هانسليش نع تددرا ت لُها فَاعءٍ أَن
  .»كَترددي عن موت الْمؤمنِ يكْره الْموت و أَكْره مساءَته

ثَنِي شرِيك بن عبد اللَّه بنِ أَبِي نمرٍ عن حدثَنِي محمد بن عثْمانَ بنِ كَرامةَ حدثَنا خالد بن مخلَد حدثَنا سلَيمانُ بن بِلاَلٍ حد: «٦٥٠٢، ح١٠٥، ص٨باب التواضع، ج ،یالبخار حيحص. ٣
 الُما يز ما تقَرب إِلَي عبدي بِشيءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و لي وليا فَقَد آذَنته بِالحَربِ و یإِنَّ اللَّه قَالَ من عادسلَّم:  و االلهُ علَيه یقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّهريرةَ  بِيعطَاءٍ عن أَ

بقَرتي يدبع تلِ حافوبِالن یإِلَي و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبأُح و بِه رصبي يالَّذ هرصب ا وبِه شطبي يالَّت هدي ا وي بِهشمي يالَّت لَهرِج نيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سه اذَنِ وعتنِ اسي لَئ
و هيذَنلَأُع و تالمَو هكْرنِ يمفْسِ المُؤن ني عددرت لُها فَاعءٍ أَنيش نع تددرا تم هاءَتسم ها أَكْرأَن.«  

  .١٠. سوره فتح, آيه٤
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 ﴿و عِ اللَّهطن يم لْهخدي ولَهساين گروه ﴾ر ،﴿نِينمؤنِ الْمع اللَّه يضر براي اينکه ﴾لَقَد ،﴿ تحت كونايِعبإِذْ ي

ةرججا هم که فرمود: ، آن﴾الش﴿يهِمدأَي قفَو اللَّه دچطور ﴾ي ،﴿اللَّه ددست خدا همان دستي است  ؟ براي اينکه﴾ي

  ».كُنت ... يده الَّتي يبطش بِها«که پيغمبر دارد 

االله عليه و آله و سلّم)، با آن  یبين اين آيات اخيری که راجع به دشمنی کردن منافقين با پيامبر(صل جمعپرسش: 

  شود؟چطور جمع می ١قَدم من ذَنبِك﴾﴿ليغفر لَك اللَّه ما تای که در صدر سوره فتح است که فرمود: آيه

  گردند!بدهي برنمي اين منافقجا فتحي نبود! فرمود دنيا را به کام پاسخ: براي اينکه اين

  پرسش: قرار شد اين حالت بدی را که نسبت به پيامبر داشتند با اين ... .

أَشد كُفْراً ﴿حضرت بودند و » أَعدي عدو«و  پاسخ: اينها نسبت به مردم مکّه بود، اينها که در خود مدينه بودند

ا برایفتح مکه  ،رو نبودندهنها که با حضرت روبيا !خواندنديپشت سر حضرت نماز م بودند، ٢﴾نِفَاقاً وبود  ييآ

ا کرد که شميم »هيسفت«را نها يا يرأ ،دانستينها را محکوم ميا »ٴآلهه«نه يکه حضرت در زمان حضورش در مد

از  ياديه زش آمد که حضرت عديپ آابعد هم جنگ بدر و خندق و امثال  کهد يپرستين را مثَم و ونهانه صيسف

 با فتح مکه مسئله حلّکه دانستند يم »ذنبم«آا دشمن حضرت بودند و حضرت را  ، گرفتيرآا را کُشت و اس

را  عداوتي و خواندندينها اصلاً پشت سر حضرت نماز ميا ،دبودن» أَعدي عدو«که  ي داخلينن منافقياما ا ؛شد

در  دست نياوردند،ه بمت يآن روز غن ؛مت بودندينها به دنبال غنيا ،نها اصلاً خدا را قبول نداشتنديا !کردنديظاهر نم

، آزمون شدند» جرهلشتحت ا«نها که يا ﴾فَعلم ما في قُلُوبِهِم﴿ .اورنديبدست ه بمت يبر خواستند غنيان فتح خيجر

                                                
  .٢. سوره فتح, آيه١
  .٩٧. سوره توبه, آيه٢
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نها ينها آگاه بود که ايا يهاخدا در قلب ،کردنديمسئلت م يت قلب را از ذات اقدس الهيواقعاً تثبو ند دامتحان ش

  .داشتند متياز فتح و غن ينها سهميبر ايفتح خدر جريان که  ﴾مغانِم كَثيرةً و﴿لذا  ؛واقعاً مؤمن هستند

 »ينو الحمد الله رب العالم«


